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 شماره 7597    

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت
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دورهمی زیر گوش کرونا
چرا برخی مردم دیگر حوصله حفظ فاصله اجتماعی را ندارند؟

من می‌دانم که 
دورهم جمع 

شدن به هرحال 
مخاطراتی دارد 

اما الان به نظرم 
افسردگی ضررش 

بیشتر است. من 
قبلًا هم رفت و 

آمد چندان زیادی 
نداشتم اما دلم به 

این خوش بود که 
هر  از چند گاهی با 

دوستانم دور هم 
جمع می‌شویم 

و گپی می‌زنیم و 
خستگی یک هفته 

کار از تنمان در 
می‌رود. الان آن 

یک هفته کار و 
خستگی‌اش هست 

اما از دورهمی و 
تجدید قوا خبری 

نیست. این آدم را 
خسته می‌کند

از  میهمانــی  صــدای  شــب  »هــر 
می‌رســد؛  گــوش  بــه  خانــه  یــک 
شــب  نیمــه  تــا  کــه  دورهمی‌هایــی 
طول می‌کشــد و معلوم اســت تعداد 
میهمان‌هــا کــم هــم نیســت. برایــم 
شــرایط  ایــن  در  کــه  اســت  عجیــب 
مردم چطــور اینقدر راحت میهمانی 
می‌گیرنــد و دور هم جمع می‌شــوند. 
نــه  اســت  ســال  یــک  خــودم  مــن 
میهمانــی رفتــه‌‌‌ام و نــه میهمانی به 
خانــه‌ام آمده. کم‌کــم آدم‌هایی مثل 
مــن تعدادشــان کــم می‌شــود. انگار 

همه کرونا را فراموش کرده‌اند.«
اینهــا را ســپیده می‌گویــد کــه در یــک 
آپارتمــان 75 متــری زندگــی می‌کند 
و بــه گفتــه خــودش بقیــه واحدهای 
را  ساختمانشــان هــم همیــن متــراژ 
دارنــد و بــا ایــن حــال دورهمی‌هــای 
شــبانه برقــرار اســت و حتــی ســاعت 
منع تردد هم نتوانســته مانعی بر سر 

راه میهمان‌ها ایجاد کند.
رعایــت  خیلــی  اوایــل  خــودم  »مــن 
می‌کــردم. اوایل کــه در واقع تا همین 
یکی دو ماه پیش. نه جایی می‌رفتم و 
نــه میهمان دعوت می‌کردم اما دیگر 
خســته شــده‌ام. آدم تــا کــی می‌تواند 
روابط اجتماعی نداشــته باشد؟« این 
را محمــد می‌گوید که طبــق گفته‌اش 
دیگــر خیال ندارد به خودش ســخت 
بگیــرد. او اینطور ادامه می‌دهد: »من 
می‌دانــم کــه دورهــم جمع شــدن به 
هرحــال مخاطراتــی دارد امــا الان به 
نظرم افسردگی ضررش بیشتر است. 
من قبلًا هم رفت‌و‌آمد چندان زیادی 

نداشــتم امــا دلم بــه این خــوش بود 
کــه هر از چنــد گاهی با دوســتانم دور 
هــم جمع می‌شــویم و گپــی می‌زنیم 
از تنمــان  و خســتگی یــک هفتــه کار 
در مــی‌رود. الان آن یــک هفتــه کار و 
خســتگی‌اش هســت امــا از دورهمی 
ایــن  نیســت.  خبــری  قــوا  تجدیــد  و 
آدم را خســته می‌کنــد و کســانی مثل 
مــن را که مراعــات می‌کردنــد هم به 
طــرف بی‌خیالی ســوق می‌دهد. آدم 
اگــر بداند تا کــی این وضعیــت ادامه 
دارد، بــاز می‌تواند به منــوال مراعات 
ادامه دهد اما وقتی هیچ چیز معلوم 
نیست و مشــخص نیست واکسن چه 
موقع بــه همه می‌رســد، دیگر آدم‌ها 
هم خســته می‌شوند و خودشــان را از 
گیــر و دار رعایت کردن رهــا می‌کنند. 
مــا مردم عــادی هســتیم و دســتمان 
هم به جایی بند نیست. تنها کاری که 
می‌توانســتیم بکنیم همیــن مراعات 
پروتکل‌هایــی بود کــه الان دیگر از آن 

هم دلزده شده‌ایم.«
رعایــت  اســت  معتقــد  فرشــید 
بــه  دعــوت  نپذیرفتــن  و  پروتکل‌هــا 
میهمانــی و دورهمــی، کم‌کــم آدم را 
از دایره دوســتانش جدا می‌کند: »من 
در بیــن دوســتانم تنها کســی هســتم 
کــه مخالــف میهمانی رفتن هســتم و 
به‌خاطر همین هم بارها از طرف آنها 
مورد تمســخر قرار گرفته‌ام. به‌تدریج 
هم طــوری می‌شــود که از جمــع کنار 
گذاشته می‌شوی. این اتفاقی است که 
بــرای من هم افتــاد. الان عکس گروه 
دوستانم را در اینستاگرام می‌بینم که 
دور هــم جمــع می‌شــوند و میهمانی 
مســافرت  گروهــی  یــا  می‌گیرنــد 
می‌رونــد. همیــن عید هم همه‌شــان 

بــا هم ســفر رفته بودنــد. آخرش هم 
بــه من انگ وسواســی بــودن می‌زنند 
تــا کار خودشــان را توجیــه کنند. حتی 
یکی دو نفرشــان بشدت معتقدند که 
کرونا وجود ندارد و بازی رســانه است 
چون اگــر کرونــا وجود داشــت تا حالا 

باید خودشان می‌گرفتند.«
مهتــاب و شــوهرش از جملــه افرادی 
هســتند کــه در این مــدت چنــدان به 
پروتکل‌هــا پایبنــد نبوده‌انــد و دل بــه 
دریــا زده‌انــد. آنهــا که یک دختر ســه 
ســاله دارند مردادماه سال گذشته به 
کرونــا مبتــا شــده‌اند و حــالا بــه گفته 
خودشــان دیگر خیالشــان هم راحت 
اســت کــه نمی‌گیرنــد و بــرای همیــن 
ماســکی  اگــر  می‌گوینــد  کــه  آنطــور 
هــم می‌زنند بــرای دیگران اســت که 
چپ‌چپ نگاهشــان نکننــد. هرچقدر 
ممکــن  می‌گوینــد  بهشــان  کــه  هــم 
اســت دوبــاره بگیرنــد، به خرجشــان 
نمی‌رود. مهتــاب می‌گوید: »من یک 
بچــه کوچــک دارم که تمــام مدت در 
خانه است. اگر شرایط عادی بود بچه 
را بایــد مهد کــودک می‌گذاشــتم تا با 
بچه‌های دیگر ارتباط داشته باشد اما 
حــالا به خاطر کرونا می‌ترســم بچه را 
مهد ببــرم. تصــور کنید بچــه‌ای که با 
هیچ‌کــس جــز مــادر و پــدرش ارتباط 
ندارد چطور می‌تواند روابط اجتماعی 
پیــدا کنــد؟ در کانال‌های روانشناســی 
تنهــا  اثــر  در  بچه‌هــا  کــه  خوانــده‌ام 
مانــدن در کودکــی، در آینده منزوی و 
دچــار اختــالات روانی می‌شــوند. در 
ایــن مدت ما با چند خانــواده از اقوام 
کــه مثــل خودمــان بچــه  و دوســتان 
کوچــک دارنــد رفت‌و‌آمــد کرده‌ایم تا 
بچه‌هــا بــا هــم ارتباط داشــته باشــند 

و بــازی کننــد. کرونــا را هــم از جمــع 
شدن و دورهمی نگرفتیم. گمان کنم 
شوهرم از محل کارش مبتلا شده بود 
و بــه مــن هــم انتقــال داد و ربطی به 
میهمانی نــدارد. در ضمن ما خفیف 
گرفتیم و با آدم مســن هم رفت‌و‌آمد 

نمی‌کنیم.«
بعضی‌ها را هم ترس از دســت دادن 
عزیزانشــان بــه ســمت ایجــاد ارتباط 
دوباره با آنها ســوق داده اســت. مثل 
آقای محمودی که خودش حدود 50 
ســاله اســت و نگران این است که اگر 
بیشتر از این به روال سابق پیش مادر 
80 ساله‌اش نرود، آیا فرصت دیگری 
بــرای ایــن دیدارهــا خواهد داشــت؟ 
»مــا سال‌هاســت هــر جمعــه خانــه 
مادرم جمع می‌شــویم، من و خواهر 
و برادرهایــم بــا بچه‌ها و نوه‌هــا. البته 
مــن نــوه نــدارم امــا خواهــر بزرگترم 

دو تــا نــوه دارد که نتیجه‌هــای مادرم 
محســوب می‌شوند و مادر من عاشق 
این بچه‌هاست. از شــروع کرونا دیگر 
این دورهمی‌ها تعطیل شــد و کســی 
خانه مادرم نرفت. دیدارها به همان 
پشــت  از  و  در  جلــوی  ملاقات‌هــای 
پنجره ختم شــد. فکــر می‌کردیم این 
شــرایط را تحمل می‌کنیــم و بالاخره 
می‌گــذرد و دوباره روال ســابق برقرار 
می‌شــود اما الان یک ســال گذشــته و 
اگــر بخواهیم بــه همین شــکل ادامه 
دیگــر  اصــاً  نیســت  معلــوم  دهیــم 
بتوانیــم بــا حضــور مــادرم دور هــم 
جمــع شــویم یا نــه. مادر مــن حدوداً 
80 ســاله اســت و بــا اینکــه ســامت 
اســت و خــودش بــدون نیاز به کســی 
کارهایــش را انجــام می‌دهــد، باز هم 
سنش بالاست و در این سن هر اتفاق 
ناگــواری قابل پیش‌بینی اســت. البته 

عمر دســت خداســت و ممکن است 
من خودم زودتر از مــادرم بمیرم اما 
دلــم می‌ســوزد از اینکــه آنقــدر خانه 
مادرم نرویم که بعداً پشیمان شویم. 
خــودش هم بارها گفته که من عمرم 
را کرده‌ام و اگر همین حالا هم بمیرم 
راضی و خوشــحالم. بــه همین دلیل 
مــا دوبــاره بــه روال ســابق جمعه‌هــا 
خانه مادر دور هم جمع می‌شــویم و 
البته سعی می‌کنیم فاصله را تا جایی 
که می‌توانیــم حفظ کنیم. مادرم هم 
دوباره خوشــحال اســت و همین ما را 
آرام می‌کنــد. الان می‌بینــم که وقتی 
خانــه مادرم می‌رویم اگر همســایه‌ها 
در پارکینــگ و آسانســور با مــا مواجه 
شــوند خیلی ســرد و گاهی خشمگین 
برخــورد می‌کننــد چــون حتمــاً فکــر 
بی‌مبالاتــی  آدم‌هــای  مــا  می‌کننــد 
هســتیم که سلامت مادرم را به خطر 

می‌اندازیــم اما دلیلش همین چیزی 
است که گفتم.«

برای همه ما روزهای ســختی ســپری 
شــده؛ روزهایــی کــه شــاهد از دســت 
بوده‌ایــم.  عزیــزی  جان‌هــای  رفتــن 
کرونــا هنــوز هســت و مــا شــاهد آغاز 
مــوج چهــارم در شــهرهایی از کشــور 
کرونــا  اثــر  در  مــرگ  آمــار  هســتیم. 
دوباره ســه رقمی شــده و ابتلا هر روز 
رکــورد می‌زنــد. از طرف دیگــر مردم 
را  نــوروز  و  بی‌حوصله‌انــد  و  خســته 
از  رهایــی  بــرای  شــمردند  فرصتــی 
خســتگی یک ســال ســخت گذشــته. 
تعطیــات نــوروز تمــام شــد و کرونــا 
همچنان می‌تــازد. برخی دل به دریا 
زده‌اند و می‌گویند دیگر ترسی ندارند 
و برخی بــا تردید به روزهای پیش رو 
چشم دوخته‌اند و در دلشان هم بیم 

هست و هم امید.

مریم طالشی
گزارش نویس
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